
 
 
 

                                                                  ! شاهنامه حکمتی 
 
از زمانيکه شاملو پنبه شاهنامه را زد ، سلطنت طلب ها به دست و پا افتادند که دوباره برای آن کسب حيثيت کنند، 

ا شاهنامه کرد، ديگر نامی و نشانی از شاه در بنابراين دست به دامان دار ودست حکمت شدند ، که اين کاری که شاملو ب
د، حکمت چی ها به آنها ــــــــــ آرزو به دل خواهد مان شاهه مهمتر نيمچه رضاــــــ و از همسرتاسر دنيا باقی نمی ماند،

داريم  خودمان مايی ها هستيد، خوشبختانه  ما مدتهاست کههپيدل داری دادند که نگران نباشيد ، شما متحد ما در را
 بخشی که تا کنون به آن اضافه شده است خبری است و آخرينکه روی دست فردوسی زده است شاهنامه توليد می کنيم 

  .                 پيش آمد که داستان هيجان انگيز و شيرينش چنين است توليدات تبليغات ما در کردستانکه چند روز پيش 
 

ها و اعضاء خود کمونيست ناميده در تخت و بارگاهشان در زورخانه های همه رهبران ، مرکزيت ، گادردرحالی که 
د می شه و مرشد ـــ جمعند ، صدای زنگ زورخانه بلن،اينترنتی ، تلويزيونی ، و ارگانهای نوشتاری بی حساب و کتاب

اميده ها هيچ  را با نام بت مدرن حکمت شروع ميکنه ، که روزی است و روزگاری ،غير از ما خود کمونيست  نقصه 
داستان امشب از اين کمونيست سنتی از چريکش گرفته تا سياسی کارش نمی تونه مثل ما شهر قصه راه بيندازه و اما 

                                                                                                                                              :قراره 
 هجده ساله ، شيرخواره ، یه اصطلاح کمونيست هاـــــــارد جاويدان ما ببخشيد آزادی ما روز يکشنبه متشکل از بـــــــگ

 با  مان در کردستان برای سفيد کردن ديوها سياه و سفارش داده شده به مادرانشان برای توليد،تو قنداقی ، تو رحمی
کردند و دانه ، دانه به شرکت سفيد گری مان فرستادند و همه را سفيد و بسته بندی شجاعت و سرحالی آنها را محاصره 

بشکن زنان به پايگاههای  دادند و سرحال و  در انترناسيونال و سايت های اينترنتی تحويل رهبری گارد جاويدان
         .باز گشتندمان بخش فارسی راديو اسرائيل و نشريات از حساب در رفته  ،ريکايیـــــــــــتلويزيونهای ام ،اينترنتی

 
ين همه سرحال  ا مان با بدون حساب و کت و کادرهای به اصطلاح کمونيست ءکه تنها اين اعضاتصور بشه  البته نبايد 

توليدات ما را بخوانيد و گوش هستند ، رهبران به اصطلاح کمونيست ما هم از اين کارهای سرحالی زياد ميکنند، بايد 
ما سرحال هستيم و کسی ديگری کنيد و ببينيد، يک چشمه ديگر را از اين شاهنامه مــــــدرن تعريف کنم ، و آن اينکه 

ل زورخانه به صدا در مياد و مرشد با صدای بلند به همراه ضربش می خواند ، به نام ، طب باشه  مثل ما سرحالنمی تونه
 مدرن اعظم ، جانم برايتان از شاهکارهای رهبران مان بگه ، چند سال پيش رهبران به اصطلاح منصور حکمت بت
 شدند و بلند گو را از دست ملای سرمايه گرفتند و شروع اينترنت مان  وارد مسجدی درمان ردستانـــکمونيست مان در ک

 و در مدح مذهب مدرن برای مردم ) ش مخالفيملام اسالبته ما با ارتجاع از نوع (مذهبمنجلابی به اسم کردند به افشای 
کراسی نوع اسرائيلی و ـــــــــــا چون دمــــــــ م ،نيستنامه مردم توده ای های جانی ی روز  منظورالبته( کردستان 

عد يک و بکاغذ سياه کردند ) تونی بلری ، امريکائی را دوست داريم استثناء قائل نيستيم و مردم شامل حال همه می شه 
ا بدرقه ميليونی جهانی به ارگان سراسری مان ـــــــــــ با مردم زدند و ب توی ارگان سراسريمان انترناسيونال چلو کباب

                                                                                                                           .انترناسيونال بازگشتند
 
 که به مرور شاهنامه منصور حکمت روی چه شاهشان نباشندنابراين سلطنت طلبان مظلوم واقع شده زياد نگران نيمب

  امضاء کمونيست ها ی مدرنيت و مدنيت          . ددست مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد ز
 

             صبا اسکوئی 
 
   
  


